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  خواجه صفا زارارغوان از يادی

قسمت خواجه صفای کابل را قبای شيردروازه در  ارغوان دامن کوهِ  که موج روز درين شب و

دست رفته می  زوده، کابليان را سخت بياد آن روزگاران ازعت افيزيبائی طبده و بر يون پوشانکلگ

  .سوزاندرا در آتش ھجران ميگردد و ھمه رفته ھا که دوباره برنميبلی بياد آن ازدست. اندازد

ھمان کوه شامخ خواجه صفا به  می پيمايد، بتعی خويش را مريدوران است و چرخ طب عت دريطب

نيم بته ھای زيبای ارغوان با  ھای قد وھمان نھال. يستاده استھمانجا ھنوز ا آن عظمت و غرور

 سياھرنگ در پای آن کوه با سينۀ" لخچان"ھمان سنگ . نديزی ميناھای  خوشرنگ مستانه طناگل

ھوای  برنسيم م�يم بھاری  ھر گوشه سرکشيده و ررس دھای نوست، سبزه  جابرافتاده و پا شگافته

ير کرده اند، نيست ست که تغي ، بلی آدم ھاھا اما انسان .بخشدگوارای کابل زيبا طراوت جانفزا مي

  .دادند فرار و بستند و شتندک ، به جان يکديگر افتادند،شدند، نابود شدند

زيارت اطراف در  .شدکه ميلۀ ارغوان چقدر مجلل تجليل ميجوانی است دوران کودکی و نوبيادم  

ھمه  ،جريان دارداف آب شفّ  شمۀدر آن چ قع است ودروازه واکوه شير تنۀنيم خواجه صفا که در 

ه که در آن زمان بکابل  یروالاښ توسط . ديدگرمي ارغوان با جمع و جوش خاص برپاگل  ساله ميلۀ

و باجه خانۀ بلديه  شديپلو دم م ھای بزرگيگد گرديد وستاده مييشد خيمه ھای بزرگ انام بلديه ياد مي

 شادمانی خاص گشت و مردم به خوشی و ،شدنصب ميطرف  کر چارسپي، لودموزيک مينواخت

کردند، بعد از يخمالک ميزدند و بازی مي لخچاننوجوانان با^ی سنگ  ، اطفال وميکردند گذار
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کردند و تا آفتاب ميآواز خوانی  ،ھاخوش آواز از خرابات کابل و شوقي خوانھایآوازصرف غذا 

       . بردندست ھمه لذت مينش

از خوشيھای مردم  ،و پشت لب سياه کرده بودمن ،ط�ح مردم کابل عزيزه  به اصآن روزگاران ک در

 بين مردم خود بودم و با آنھا پا .کشيدمزجر ميعذاب شان نھايت  و بردم و از رنجبی اندازه لذت مي

ا جوان ر شان و خصوصاً طبقۀ یھاياميدو نا ھارسائينا ،، خواسته ھامانھا، آرزوھاه پا ميرفتم، ارب

 مقاله، مضمون ورا در قالب  ھای خودبرداشت گرفتم ونو نو قلم بدست مي. خوب درک ميکردم

تحت عنوان  یداستان کوتاھ ،ياد گل ارغوان افتادمه امروز ب .داستان کوتاه به تحرير می آوردم

سال  45 دقيقاً  1347سال  در و دسترسم است در در بين اوراقی که ھنوز "ارغوان ۀشکست شاخۀ"

  .چاپ گرديده بود ــ اھوار راديو کابلم نشريۀ ــ "پشتون زغ"نوشته شده و در مجلۀ خواندنی قبل 

تقديم  ، که اينکوقت ميباشدھای اجتماع ھمان تراژيدی ست اما از جمله واقعيت انداست چهگر

  :ميدارم شخوانندگان گرامي

  

  ارغوان شاخۀ شکستۀ

ی را تشکيل داده که ساکنان اين قريه در ، قريه اخیوکل کشيده چند کلبۀکوه سر به فلک  در دامنۀ

پيش خويش  و آمد مناطق دوريباييھای طبيعی خود سراين منطقه با ز .زد ھمگان اندوفا زبان نجابت و

ً . است به بيننده کيف  وزيبايی طبيعت می افزايد  در اوايل بھار گلھای وحشی اين دامنه بر خطوصا

رتگاه مخوف ين آن پپائ ، دور از آبادی نيم شکسته دردر قسمت شرقی اين قريه. بخشدديگری مي

شاخۀ شکستهً " سنگ سفيد با خط درشت نوشته شده که با^ی آن بروی تخته  قبری وجود دارد

بل از طلوع قھمه روزه  ،غم و درد ھويداست رويش آثار و سر ژوليده که ازپير زن  ."غواناز

را جاروب زده  برق ، اطرافيک ساعت معين با قدمھای لرزان به طواف قبر آمده آفتاب، درست در

ده روی چند قطره اشک از چشمان ھجران دي و. گذاردکوت خاک مي و دسته گل سرخی را با^ی آن

  . گرددطرف قريه بر ميآھسته گونه ھای چين خورده اش ميلغزد و آھسته 

، با^خره بعد از ومتم از داستان اين قبر آگاه شديدن اين منظره مرا سخت متجسس ساخت و خواس

 نراجع به سرگذشت ايستادم و تصميم گرفتم  از او خواھش کنم يچند روزی سر راه اين پيره زن ا

  : جواب داد رار زيادمصپير زن بعد از ا. قبر چيزی بشنوم

نمودم تا  ءھم تقاضاباز. و به خوشی خود خلل وارد مکنبر ...فرزندم بی جھت خود را درد سر مده 

تکيه  زن آھی کشيد و روی تخته سنگیپير.  گو کندبازرا  "شاخهً شکستهً ارغوان"پيره زن داستان 

  .غاز کردطور آ داده و گفتار خود را اين
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ی و طنازی مروز من و ارغوان خواھرم به زيبائاز اپيش سال  25بلی  ؛سال پيش 25 "تقريبا

راستی ارغوان از . صحبت ما بودند وب ديدار و لحظۀذھمه جوانان مج و. انگشت نمای قريه بوديم

آمد ھمه د نيز سری به لياقت و دانش خواو دختری بود که بر ع�وۀ زيبائ .تر بودطناز من زيباتر و

خاکی چندی درين خاکدان بسر  کرۀ ی بود که برای زيب و شکوهِ ارغوان فرشته ا. دختران قريه بود

در و  من دو صنف پيشتر بود او از .ديمخوانه مکتب ميرفتيم و درس ميمن و او ھردو ب. برد

و برای اينکه  داشتدوست مي پدرم ارغوان را بسيار .مفرط داشت ۀمضامين ساينس شوق و ع�ق

  . در پيشبرد دروس وی کمک کند تا بدروس خود، خوب رسيدگی بتواند، از حميد خواھش کرد

جوان  ،حميد يکی از بچه ھای قومی ما بود .که او را معرفی کنم پيش از اين ؛ببخشيد حميد گفتم: اوه

و شرافت شھرت تام خواند به لياقت ر يکی از فاکولته ھای شھر درس ميھيکل، او دو قوی  بلندقد

سال متوجه شدم که  بعد از يک. به فاميل ما راه يافت گی ارغوانحميد به حيث معلم خان .داشت

ترتيب ک�م شان مرا و  ھاھطرز نگا. کرده است ريھای اول تغيحميد و ارغوان نسبت به روزرفتار 

و گفت آنھا يکديگر خود  اعتراف کردمن ه روز ارغوان از عشق حميد ب تا آنکه يک .متوجه ساخت

 از اين. دلم از شوق زياد تپيدن گرفت. ده اندارند و باھم قول ازدواج دارا تا حد پرستش دوست ميد

يد با فاميل ما طوری بود که بزرگم شود بسيار خوشوقت گشتم، پيش آمد حم ھر ھمشيرۀوحميد شکه 

ً . ھمه او را دوست ميداشتند   .پدرم به او اعتماد کامل داشت خصوصا

پرتگاه ، متصل اين قبر  نھلوی ايپ. سوز اين دو دلباخته بودمھای پرخوب  بياد دارم و شاھد صحنه 

 ھای مھتاب آھسته و آرامو ارغوان بود، شب گاه عشق حميداديع، مر ميرسدآن تخته سنگی که به نظ

خره ھای ه ای آرام در دل آن صچشم مردم و ھياھوی زندگی، در گوشدور از  .شدنداز قريه دور مي

وفای يک  آنھا به عشق و .دادندميراز عشق ميگفتند و سرود ھستی سر و. پناه ميبردند، نگھدارراز

ی را تا آنکه دست قضا پردۀ جدائ. يکردندآيندۀ درخشانی پيشبينی م و برای ھم، شتندديگر ايمان دا

تحصيل به  حميد بعد از ختم دورۀ .تر ساختو آتش عشق آنھا را شعله ور کشيد بين ارغوان و حميد

يچ مصروفيت نداشت جز خيال و تکرار ھارغوان . و ارغوان را تنھا گذاشت. اروپا سفر کرد

  :او گفته بود کهای  جم�ت و داعيه

 به قولم اعتماد کن و عشقم را امانت بدار. کرد چ صورت ترا فراموش نخواھميمن به ھ! ارغوان"

سخنان تسلی . شب و روز در فکر بود. بردمي حميد رنج چندی ارغوان از نرسيدن نامۀ ازبعد   "....

بستر  در زياد مريض شد و با^خره از غصۀ.  بی فايده ماند زش بودمرابخش من که يگانه ھم

يک کوه  نامه ای که از . حميد رسيد ده شد و نامۀانتظار ارغوان چي بعد  از کمی دامن.  بيماری افتاد

  :حميد در نامه ذکر کرده بود. کردبا^خره از مرگ ارغوان نمايندگی ميدرد و  غم و
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تر و جای ترا يک دخ. فانه نداردسببخش که زيادتر ازين قلبم گنجايش عشق ترا متاً بسيار ! ارغوان"

   "!کنی ، تو ميتوانی ھمسری برايت انتخابئی گرفتهچشم آبی اروپا

طوفان   دستخوش  نخل زندگيش و   ی ارغوان منھدم گرديدط�ئ ای قصرھ ، از رسيدن اين نامه

، عنان کنترول را ترک گفته که فھميد حميد او ارغوان ھمين .شکنی يک مرد سست اراده گرديدعھد

، روز صبح ھنگام قبل از طلوع آفتابيک  .ردبو به وادی جنون پناه  دست داد از اعصابش را

گاه ادعيم، از خانه برآمد و به سوی مگاھش می آيزيارت که من ھمه روزه بهھمين وقت  درست در

خره خود را در با^ی آن را به او رسانده نتوانستم، با^خود  ،ھر قدر کوشش کردم. عشقش روان شد

  .... پرتگاه رسانيد

 ،، بلی به ھمين چشمان خودودتا آنکه به چشم خ. ايده نکردفزاری نمودم  ھر قدر چيغ زدم، گريه و

ه زندگی غم انگيز خود ين انداخت و بن پرتگاه مخوف خود را پائديدم که ارغوان زيبای من ازي

آغوش  د ريبايش را اين خاک سياه درجان داد و جسلفريب با کمال ناکامی دبلی ارغوان  .خاتمه داد

يان گذاشتم و چون پروانه نبعد جھان را به جھابه روز  او ھستم از آن من که خواھر داغديدۀ. کشيد

                ختم  ./کنمرا طواف مي "ارغوان ۀشاخهً شکست"دور اين قبر  ه روزهھم

         

   

  


